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در محضر امام حسين عليه السلام‏
على كرجى‏
طلوع خورشيدى ديگر
روز سوم شعبان سال چهارم هجرى (سال عام‏الخندق)، دومين فرزند بزرگوار حضرت على عليه السلام و فاطمه زهرا عليها السلام در خانه وحى و ولايت در شهر مدينه چشم به جهان گشود. «1» خبر ولادتش به پيامبر رسيد. او را طلبيد و در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه گفت و در روز هفتم به فرمان خداوند منّان، نام «حسين» را بر او نهاد. جريان به اين صورت بود كه در روزهاى آغازين ولادت، جبرئيل بر پيامبر خدا صلى الله عليه و آله نازل شد و گفت:
 «سلام خداوند بر تو باد! اى رسول خدا صلى الله عليه و آله، اين نوزاد را به نام پسر كوچك هارون «شُبير» كه به عربى «حسين» خوانده مى‏شود، نام بگذار. چون على براى تو بسان هارون براى موسى است جز آنكه تو خاتم پيغمبران هستى.» «2» و به اين ترتيب، نام پر عظمت و زيباى «حسين» از جانب خداوند براى دومين فرزند خاندان پيامبر انتخاب شد. در روز هفتم ولادت آن حضرت، فاطمه عليها السلام گوسفندى براى فرزندش عقيقه كرد و سر او را تراشيد و هم وزن موى او نقره صدقه داد. «3»
______________________________
 (1). بحارالأنوار، ج 44، ص 201
 (2). منتهى‏الآمال، ج 1، ص 523
 (3). همان مدرك.
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دوران زندگى امام حسين عليه السلام‏
در يك نگاه كلّى، مى‏توان مراحل زندگى آن حضرت را به چند دوره تقسيم كرد:
1. از سال چهارم تا دهم هجرت، به مدت شش سال و چند ماه كه همراه با حيات پيامبر صلى الله عليه و آله و فاطمه زهرا عليها السلام بود.
2. از سال دهم تا سال چهلم هجرت، به مدت 30 سال همراه با حيات على عليه السلام بود.
3. از سال چهلم تا پنجاهم هجرت، به مدت 10 سال كه همراه با امامت امام حسن عليه السلام بود.
4. از سال پنجاهم تا شصتم هجرت، به مدت 10 سال كه دوران آن حضرت و همراه با خلافت معاويه بود.
5. از سال شصتم تا شصت و يكم هجرت، به مدت كمتر از يكسال كه همراه با خلافت يزيد بن معاويه بود.
كنيه و القاب‏
تنها كنيه آن حضرت «ابوعبداللَّه» است و اما القاب آن حضرت عبارتند از: رشيد، زكىّ، وفىّ، مبارك، طيب، تابع مرضات الهى، سيد و سبط. اين دو لقب چون برگرفته از روايت مشهور نبوى «الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» است و «سبط» به معناى جماعت، قبيله و امت است و حسين عليه السلام همان طور كه پيامبر فرمود: «حُسَينٌ سِبْطٌ مِنَ الأَسْباطِ»، سبط است به اين معنا كه آن حضرت از نظر قدر و منزلت، فضيلت و كمال، علم و فقه و ايمان و صدق، معادل يك جماعت يا قبيله بلكه معادل يك امت است چه اينكه آن حضرت چكيده فضايل و كمالات پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و على عليه السلام مى‏باشد. «1»
______________________________
 (1). محمد بسيومى مهران، فى رحاب النبى و آل بيته الطاهرين، ج 8، ص 35.
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صورت و سيما
آن حضرت از نظر بدن و ظاهر (علاوه بر خصوصيات اخلاقى) شباهت بسيارى به جدش رسول خدا صلى الله عليه و آله داشت. امام حسين عليه السلام خوش قامت، نيكو سخن، داراى چهره‏اى زيبا و چشمانى نافذ بود. طرز راه رفتن، نگاه كردن و ديگر حركات بدنى آن حضرت، مثل پيامبر خدا صلى الله عليه و آله بود. هركس او را مى‏ديد به ياد پيامبر مى‏افتاد. انس بن مالك مى‏گويد:
 «بعد از واقعه كربلا سر مبارك آن حضرت را نزد ابن زياد (ملعون) آوردند و او با چوب بر بينى امام مى‏كوبيد و مى‏گفت: مثل اين (سر) زيبا و نيكو نديده‏ام، گفتم: مگر نه اينكه او شبيه‏ترين مردم به رسول خدا صلى الله عليه و آله است.» «1»
دوران كودكى‏
حسين عليه السلام دوران كودكى خود را تحت سرپرستى سه معلم بزرگ الهى گذراند. در خانه وحى، محل نزول فرشتگان و در خانه امامت و ولايت با تعليمات پيامبر، على، فاطمه زهرا عليهم السلام به كمالات و فضايل معنوى بسيارى دست يافت. رفتار و گفتار او و نيز نحوه ارتباط و برخورد پيامبر خدا و پدر و مادر بزرگوارش با وى نشانه‏هايى گويا از آن مراتب عالى انسانى در اوست.
محبوب پيامبر
بين حسين عليه السلام و پيامبر صلى الله عليه و آله عالى‏ترين و صميمى‏ترين رابطه معنوى و عاطفى برقرار بود. سلمان فارسى مى‏گويد:
 «ديدم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله حسين عليه السلام را بر زانوى خويش نهاده او را مى‏بوسيد و مى‏فرمود: تو بزرگوار و پسر بزرگوار و پدر بزرگوارانى، تو امام و پسر امام و پدر امامان هستى، تو حجت خدا و پسر حجت خدا و پدر حجتهاى خدايى كه نُه نفرند و خاتم ايشان، قائم ايشان مى‏باشد.» «2»
______________________________
 (1). همان، ج 8، ص 35
 (2). فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام، ص 31
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انس بن مالك مى‏گويد:
 «وقتى از پيامبر پرسيدند: كداميك از اهل بيت خود را بيشتر دوست دارى؟
فرمود: حسن و حسين را. بارها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حسن و حسين عليهما السلام را به سينه مى‏فشرد و آنان را مى‏بوسيد.» «1»
شاگرد پيامبر
از امام حسين عليه السلام پرسيدند: از رسول خدا چه شنيدى؟ فرمود: شنيدم كه مى‏فرمود:
 «خدا كارهاى مهم و بزرگ را دوست مى‏دارد و كارهاى پست و حقير را نمى‏پسندد ... او قل هو اللَّه احد و نيز نمازهاى پنجگانه را به من آموخت و شنيدم كه مى‏فرمود: هركه خدا را اطاعت كند، خداوند او را بالا مى‏برد و هر كه نيت خود را براى خدا خالص كند خداوند او را نيكو بيارايد و هر كه به آن چه نزد خداست اطيمنان كند، خداوند او را بى‏نياز سازد و هر كه بر خداوند بزرگى كند، خداوند او را خوار نمايد.» «2»
رعايت ادب‏
آن حضرت در ايام كودكى در ارتباط با ديگران كمال احترام و ادب را رعايت مى‏كرد به‏طورى كه موجب تحسين على عليه السلام شد. نمونه‏اش نحوه صدا كردن پيامبر صلى الله عليه و آله و پدرش على عليه السلام است از على عليه السلام روايت شده است كه فرمود:
 «حسن عليه السلام در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله مرا «اباالحسين» صدا مى‏كرد و حسين عليه السلام مرا «اباالحسن» مى‏خواند و هر دو رسول خدا صلى الله عليه و آله را پدر صدا مى‏كردند، چون رسول خدا صلى الله عليه و آله از دنيا رحلت فرمود، آنان مرا پدر خواندند.» «3»
______________________________
 (1). فى رحاب النبى، ج 8، ص 36.
 (2). فرهنگ جامع سخنان امام حسين (ع)، ص 31.
 (3). همان، ص 61
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علم فراوان‏
آن روزها كه حسين عليه السلام كودكى بيش نبود، علوم و احاطه او نسبت به مسائل دينى و حقايق هستى از گستره خاصى برخوردار بود و گاه جلوه‏هايى از آن بروز و ظهور مى‏كرد نمونه‏اش خبر از معناى آواى حيوانات است كه در اينجا گوشه‏اى از آن روايت آورده مى‏شود: امام حسين عليه السلام فرمود:
 «هرگاه كركس صدا كند، مى‏گويد: اى فرزند آدم، هر چه خواهى زندگى كن كه سرانجام آن مرگ است. هرگاه باز شكارى صدا كند، مى‏گويد: اى داناى پنهانيها، اى برطرف كننده گرفتاريها. هرگاه طاووس صدا كند، مى‏گويد: اى مولاى من، من به خود ستم كردم و به (زيبايى و) آراستگى خود مغرور شدم، مرا ببخشاى ...» «1» راوى مى‏گويد:
 «از حسين بن على شنيدم كه مى‏فرمود: به خدا سوگند سركشان بنى‏اميه بر كشتن من گرد آيند و پيشاپيش آنان عمر سعد خواهد بود. او اين سخن را در عصر پيامبر فرمود. من از او پرسيدم: آيا اين خبر را از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيده‏اى؟ فرمود: نه، پس خدمت پيامبر رسيدم و او را از اين خبر آگاه كردم حضرت فرمود: علم من علم اوست و علم او علم من است و ما از حوادث، پيش از آنكه رخ دهند آگاهيم.» «2»
چند استدلال شيرين‏
سليمان بن شدّاد مى‏گويد:
______________________________
 (1). فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام، ص 47
 (2). همان، ص 53
ره توشه عتبات عاليات، ص: 204
 «من با امام حسين عليه السلام بازى «سنگ پرانى» مى‏كرديم، هرگاه سنگ من به هدف مى‏خورد او به من مى‏گفت: آيا رواست كه بر دوش پاره تن پيامبر خدا سوار شوى؟ و هرگاه سنگ او به هدف مى‏خورد، مى‏گفت: آيا خدا را سپاس نمى‏گويى كه پاره تن رسول خدا را بر دوش خود مى‏گيرى؟!» «1» روزى حسين عليه السلام (در حالى كه شش ساله بود) بر پيامبر صلى الله عليه و آله و على عليه السلام وارد شد.
على عليه السلام به پيامبر عرض كرد:
 «اى رسول خدا، آيا فرزندم حسين را دوست دارى؟ فرمود: چگونه دوست نداشته باشم با اينكه عضوى از اعضاى من است؟ على عرض كرد: اى رسول خدا، كدام يك نزد شما محبوبتريم من يا حسين؟ حسين پاسخ داد: هركه در شرافت والاتر است او نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله محبوب‏تر و مقرب‏تر است. على عليه السلام فرمود: حسين جان، با من مباهات مى‏كنى؟ عرض كرد: بله پدر جان! اگر مايل باشى، على عليه السلام فرمود: من اميرمؤمنانم، من زبان راستگويانم، من وزير مصطفايم (تا هفتاد و اندى فضايل خود را شمرد) ... حسين عليه السلام عرض كرد: من حسين بن على بن ابى‏طالب عليهما السلام هستم. مادرم فاطمه زهرا عليها السلام سرور بانوان جهانيان است. جدّم محمد مصطفى صلى الله عليه و آله سرور قاطع همه بنى‏آدم است. اى على! مادر من نزد خدا و همه مردم برتر از مادر تو و جدّ من نزد خدا و همه مردم بهتر و برتر از جدّ تو است. من در گهواره بودم كه جبرئيل به زبان كودكانه با من حرف مى‏زد و اسرافيل با روى گشاده مرا پذيرا مى‏شد. اى على، تو نزد خدا برتر از من و من با پدران و مادران و اجداد فاخرتر از تو هستم.»
حسين عليه السلام سپس (برخاست و) دست به گردن على عليه السلام انداخت و پى در پى او را مى‏بوسيد و على عليه السلام نيز او را مى‏بوسيد و مى‏فرمود: حسين جان! خداوند شرافت و بزرگوارى و گرانمايگى و دانش و بردبارى تو را فزونى بخشد و ستم كنندگان بر تو را لعنت كند. «2»
______________________________
 (1). فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام، ص 57
 (2). همان، ص 58
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حق‏طلبى‏
از ويژگى‏هاى مهم اخلاقى امام حسين عليه السلام كه در طول زندگى آن حضرت جلوه بيشترى داشت، روحيه حق‏طلبى و دفاع از حق و صاحبان حق بود؛ چه اينكه او مظهر كامل صفت حق‏طلبى پدر، مادر و جدّ بزرگوارش بود. نمونه‏هاى آن، دفاع از حق فاطمه عليها السلام در امر فدك در برابر ابوبكر، دفاع از حق على عليه السلام در امر خلافت در برابر ابوبكر و عمر، دفاع از اهل‏بيت عليهم السلام در برابر ابوبكر و عمر، دفاع از اهل‏بيت عليهم السلام در برابر ابوسفيان و امثال آنها است. در روايت آمده است كه:
 «وقتى ابوبكر خليفه شد، روز جمعه به منبر رفت. حسن و حسين عليهما السلام (كه در سنين كودكى بودند) براى نماز جمعه آماده شده بودند. حسين پيش افتاده به ابوبكر رسيد و فرمود: اين منبر پدر من است نه منبر پدر تو. ابوبكر گريست و گفت: راست مى‏گويى اين منبر پدر شماست نه منبر پدر من.» «1»
دوران جوانى‏
بعد از وفات پيامبر صلى الله عليه و آله، بيشتر عمر با بركت امام حسين عليه السلام در كنار پدر سپرى شد. او در تمام عرصه‏هاى اجتماعى، مذهبى، سياسى و نظامى تحت فرمان امام به فعاليت مشغول بود. آن حضرت از بدرقه كنندگان ابوذر در هنگام تبعيد به ربذه به فرمان عثمان بود كه بدين وسيله اعتراض خود را نسبت به برنامه‏هاى ظالمانه عثمان و نيز حمايت خود را از حق‏طلبى ابوذر اعلام داشت.
در اولين روز به خلافت رسيدن على عليه السلام به منبر رفت و در وصف و حمايت از پدرش چنين گفت:
 «هان! اى مردم، از رسول‏خدا شنيدم كه مى‏فرمود: على شهر هدايت است؛ هر كه‏
______________________________
 (1). فى رحاب النبى، ج 8، ص 49
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به آن درآيد رستگار است و هر كه از آن پس و پيش افتد نابود است.» «1» در جنگ‏هاى جمل، نهروان و صفين شركت فعال و مؤثر داشت و همچون سربازى فداكار در تهييج مردم براى شركت فعالانه در جنگ و دفاع در برابر ظالمان نقش‏هاى مهمى را ايفا كرد و در پيروزى‏ها بسيار مؤثر بود. نمونه‏اش جنگ صفين است كه وقتى توسط لشكر معاويه آب فرات بر لشكر حضرت امير بسته شد. حسين عليه السلام به فرمان على عليه السلام با شجاعت تمام لشكر معاويه را شكست داد و بر آب فرات مسلط شد. «2»
اخلاق و كمالات معنوى‏
زندگى حسين عليه السلام مانند جد، پدر، مادر و برادرش، مملو از جلوه‏هاى كمالات معنوى و فضايل اخلاقى انسان ساز است كه در قالب ارتباط با خدا، معاشرت با مردم و برخورد با دشمنان و اهل منكر بروز و ظهور كرده است و گرچه حافظه تاريخ در حد ظرفيت خود، قطرات كمى از آن اقيانوس بى‏كران كمالات و پرتو ضعيفى از آن انوار درخشان انسان كامل را ثبت و ضبط كرده است و بسيارى از حقايق زندگى آن حضرت همانند ساير معصومين عليهم السلام مخفى مانده است ولى همان مقدار از سيره علمى و عملى آن حضرت، اگر مورد توجه قرار گيرد، الگويى كامل در سير زندگى انسانى براى رسيدن به سعادت و رستگارى خواهد بود.
1. ارتباط با خدا
الف- نماز
بيشترين ارتباط امام حسين عليه السلام با خداوند، از راه نماز بود. هم از نظر كمّيت و هم از نظر كيفيت، كسى جز معصوم به پاى آن حضرت نمى‏رسيد. از امام سجاد عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «پدرم در شبانه روز هزار ركعت نماز مى‏خواند.» «3»
______________________________
 (1). همان، ص 153
 (2). فى رحاب النبى، ج 8،، ص 170
 (3). بحارالأنوار، ج 44، ص 196
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آن حضرت نماز را بسيار دوست مى‏داشت و در هيچ حالتى از آن غافل نمى‏شد.
در عصر تاسوعا از برادرش عباس عليه السلام خواست كه يك شب از دشمن مهلت بگيرد تا در آن يك شب به راز و نياز با خداوند بپردازد و فرمود:
 «فَهُوَ يعلم أنّي كُنتُ قد أحبّ الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار». «1» «خداوند خود مى‏داندكه من نماز، تلاوت قرآن و كثرت دعا و استغفار را دوست مى‏دارم.»
چون ظهر عاشورا فرا رسيد، ابو ثمامه صائدى از آن حضرت درخواست كرد كه در واپسين لحظات زندگى، نماز را به امامت حضرتش به‏جاى آورد. امام فرمود: «ذَكَرْتَ الصَّلاةَ جَعَلَكَ اللَّهُ مِنَ الْمُصَلِّينَ الذَّاكِرينَ ...» آنگاه براى اقامه نماز، به دشمن پيشنهاد آتش‏بس داد و چون پذيرفته نشد در برابر رگبار تيرها، نماز را به‏جاى آورد. در همين حال، سعيدبن عبداللَّه حنفى و زهيربن قين خود را سپر تيرهاى دشمن كردند و به شهادت رسيدند. «2» اين نماز چند خصوصيت برجسته داشت: با جماعت اقامه شد، در اول وقت بود، علنى بود و در حساس‏ترين لحظات زندگى گزارده شد كه اينها نشان از اهميت فراوان نماز نزد امام حسين عليه السلام و پيام آن حضرت براى اقامه آن در تمام مراحل راحتى و سختى زندگى است. خضوع، خشوع و توجه به معبودِ حقيقى نيز از ويژگى‏هاى آن نماز بود. در روايت آمده است كه امام حسين عليه السلام هر وقت وضو مى‏گرفت (تا نماز بخواند) رنگش متغيّر مى‏شد و بدنش به لرزه مى‏افتاد. چون از علتش پرسيدند، فرمود:
 «براى شخصى كه به حضور پادشاه مقتدرى مى‏رود، شايسته است كه رنگش زرد شود و بدنش بلرزد و اشكش روان شود.» «3»
______________________________
 (1). بحارالأنوار، ج 44، ص 392
 (2). همان، ج 45، ص 21
 (3). فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام، ص 693
ره توشه عتبات عاليات، ص: 208
ب- ذكر و ياد خدا
امام حسين عليه السلام لحظه‏اى از ياد و ذكر خداوند متعال غافل نبود و حتى در شكم مادر نيز به تسبيح خداوند مشغول بود و فاطمه زهرا عليها السلام صداى تسبيح او را مى‏شنيد. «1» در روز عاشورا، هنگام حمله به دشمن، ذكر «لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ» «2» و هنگام احساس خطر مرگ‏ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ‏ «3» بر زبان جارى مى‏كرد. آن حضرت يكى از ريشه‏هاى ولايت ستيزى را غفلت از ياد خدا مى‏شمرد و خطاب به لشكر يزيد مى‏فرمايد:
 «لَقَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيكُمْ الشَّيطانُ فَأَنْسيكُم ذِكر اللَّه الْعَظِيم فتبّاً لَكُم وَ لِما تُرِيدُون». «4» «شيطان شما را احاطه كرده، پس ياد خداوند بزرگ را فراموشتان ساخته است ...»
ج- رضا و توكل‏
امام حسين عليه السلام در برابر خدا تسليم محض بود و در هيچ حالتى از او گلايه نمى‏كرد و در هر دو صورت كاميابى و ناكامىِ ظاهرى، خداوند را شاكر بود. آن حضرت كارهايش را تنها براى جلب رضايت خداوند انجام مى‏داد؛ همان‏طور كه هدف اصلى سفر به كربلا
______________________________
 (1). بحارالأنوار، ج 34، ص 273
 (2). همان، ج 45، ص 50
 (3). همان، ج 44، ص 379
 (4). همان، ج 45، ص 43
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را تحصيل رضاى الهى معرفى كرده، از خداوند درخواست توفيق مى‏كند. «1» امام حسين عليه السلام در طول سفر كربلا، خدا را تنها تكيه‏گاه خود مى‏داند و همواره با عبارات گوناگون اين مطلب توحيدى را بازگو مى‏كند. گاه مى‏گويد: «أَنْتَ رَبُّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ الْمَصيرُ». و گاه عرض مى‏كند: «اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كَرْبٍ»؛ «2» يعنى خدايا! تو پروردگار ما هستى، بر تو توكّل مى‏كنيم، به سوى تو باز مى‏گرديم. خدايا! در هر مصيبتى تو تكيه‏گاه من هستى.
حسين عليه السلام عارفى بزرگ است كه عالم را محضر خدا مى‏داند و او را شاهد، حاضر و ناظر بر تمام امور و هستى معرفى مى‏كند و غفلت از اين مسأله را ريشه عصيان خداوند مى‏شمارد.
شخصى به آن حضرت عرض كرد: اى پسر رسول خدا، من آلوده گناه هستم و نمى‏توانم از عصيان بگريزيم. مرا موعظه كن. (آن حضرت او را به حضور خداوند در همه جا و در همه حال توجه مى‏دهد) و مى‏فرمايد:
 «به پنج كار بپرداز و هر چه خواستى گناه كن:
- از نعمتهاى خداوند استفاده نكن، آنگاه به سوى گناه برو.
- اگر مى‏توانى از حكومت و سرپرستى پروردگار خارج شوى، گناه كن.
- به جايى پناه ببر كه آفريدگارت تو را نبيند و بعد هر چه خواستى گناه كن.
- اگر مى‏توانى هنگام مرگ جان را به فرشته خدا تسليم ننمايى هر گناهى مى‏خواهى به جاى آور.
- اگر مى‏توانى وقتى تو را به شعله‏هاى دوزخ مى‏سپارند وارد نشوى هر اندازه مى‏خواهى عصيان كن.» «3» د: دعا
دعا درى از درهاى بركت و رحمت خدا است كه بر بندگان خاص و شايسته خود گشوده است تا بدين‏وسيله روح بندگى را در خود تقويت كنند و با او ارتباط نزديكتر داشته باشند. حسين عليه السلام در طول زندگى خود از اين نعمت الهى كاملًا بهره‏مند بود و در مواقع مختلف به راز و نياز با خداوند متعال مى‏پرداخت نمونه بارز آن، دعاى معروف‏
______________________________
 (1). همان، ج 44، ص 328
 (2). بحارالأنوار، ج 45، ص 4
 (3). همان، ج 75، ص 126
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عرفه است كه از آغاز تا پايان آن، مملو از معارف و برنامه‏هاى انسان‏ساز است. آن حضرت در اين دعا به ذكر صفات جمال و جلال، بيان نعمتها، اظهار فقر و كمال نيازمندى خود نسبت به كرم و رحمت خداوند پرداخته است و در آن، آنچه را كه پايه كمال نهايى انسان است از خداوند خواسته است. در فقره‏اى از آن دعا عرض مى‏كند:
 «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَاكَ كَأَنِّي أَرَاكَ»؛ «پروردگارا! توفيقى به من ده كه از تو بترسم؛ مانند آنكه تو را مى‏بينم.»
در روز عاشورا نيز با خداوند در قالب دعا به راز و نياز پرداخت و عرض كرد:
 «اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كَرْبٍ، وَ أَنْتَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ، وَ أَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَ عُدَّةٌ ...». «1» «پروردگارا! در تمام غصه‏ها و اندوه‏ها، تو محلّ اتّكا و اعتماد من هستى و در هر گرفتارى و شدت، تو محلّ اميد من هستى و هر حادثه‏اى كه بر من فرود آيد و هر نازله‏اى بر من وارد شود، تو محل اطمينان و استعداد من مى‏باشى.»
2. ارتباط با مردم‏
الف- بخشش‏
حسين بن على عليهما السلام از بخشده‏ترين مردم عصر خويش بود و هيچكس غير از معصوم با او قابل مقايسه نيست. از ويژگى‏هاى بخشندگى آن حضرت، حفظ شخصيت افراد، حيا در وقت كمك رسانىِ آشكار، و يارى رسانى پنهانى است.
بعد از شهادت، در پشت آن حضرت كوبيدگى مشاهده كردند. از امام سجاد عليه السلام پرسيدند: اين كوبيدگى از چيست؟ فرمود: اينها از اثر آن بارهايى است كه شب‏ها به دوش مى‏گرفت و براى يتيمان و بيوه زنان مى‏برد. «2» ميهمان را گرامى مى‏داشت. با فقرا مجالست داشت و آنها را سوار مى‏كرد و به‏
______________________________
 (1). بحارالأنوار، ج 45، ص 4
 (2). همان، ج 44، ص 190
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نيازهايشان رسيدگى مى‏كرد. برهنگان را مى‏پوشاند. گرسنگان را سير مى‏كرد و قرض مقروضين را مى‏پرداخت.
امام حسين عليه السلام شكر صدقه مى‏داد. پرسيدند چرا شكر؟ فرمود: من شكر را دوست دارم و خداى سبحان مى‏فرمايد شما هرگز به نيكى نمى‏رسيد مگر آنكه از آنچه دوست مى‏داريد انفاق كنيد. «1» ب- تواضع‏
امام به گروهى از فقيران برخورد، كه روى گليمى نشسته، پاره‏هاى نان مى‏خورند، به آنان سلام كرد. آنان حضرت را به خوراك خود دعوت كردند. كنار آنان نشست و فرمود: «اگر خوراك شما صدقه نبود با شما هم خوراك مى‏شدم» سپس فرمود: برخيزيد تا به منزل برويم. حضرت آنان را (به منزل آورده) خوراك و پوشاك داد و به هر يك از آنان چند درهم عطا كرد. «2» و در روايت ديگر آمده است: آن حضرت در كنار گروهى از بندگان نشست و با آنان طعام خورد و فرمود: «إِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ» و سپس آنان را به منزل خود دعوت كرد. «3» ج- عفو و گذشت‏
يكى از غلامان حضرت، مرتكب لغزشى شده بود كه امام دستور داد او را ادب كنند. غلام عرض كرد: مولاى من! خداوند تبارك و تعالى مى‏فرمايد: ... وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ ... امام فرمود: او را رها كنيد كه غيظ خود را فرو بردم. غلام عرض كرد ... وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ .... امام فرمود: تو را بخشيدم. غلام عرض كرد: ... وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .... امام فرمود: تو را در راه خدا آزاد كردم و بعد دستور داد كه به او يك جايزه شايسته عنايت كنند. «4»
______________________________
 (1). فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام، ص 699
 (2). همان، ص 700
 (3). بحارالأنوار، ج 44، ص 189
 (4). كشف الغمه، ج 2، ص 241
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ارتباط با دشمن‏
الف- سعه صدر و احسان‏
در برخورد با دشمنان نادان، با سعه صدر، نيكو و سازنده رفتار مى‏كرد. نمونه‏اش واكنش در برابر اهانت عصام‏بن مصطلق به آن حضرت است كه بعد از ناسزاگويى وى به آن حضرت و على عليه السلام فرمود:
 «... از خداى سبحان براى خودم و تو آمرزش مى‏خواهم. اگر از ما كمك بخواهى، كمك مى‏كنيم و اگر از ما بخششى طلب كنى، مى‏بخشيم و اگر از ما هدايت بجويى، راهنمايى‏ات مى‏كنيم.»
عصام مى‏گويد: چون خوشرفتارى امام حسين عليه السلام را ديدم، از كرده خود پشيمان شدم. حضرت به من فرمود: آيا اهل شامى؟ عرض كردم آرى. فرمود:
 «خدا ما و شمارا نگه دارد، اكنون بى‏هيچ بيم و هراسى، حوايج و نيازمندى‏هايت را نزد ما بياور كه ان شاءاللَّه مرا در بهترين جايگاهِ گمان خود خواهى يافت.»
عصام مى‏گويد: (از اين رفتار بزرگوارانه امام شرمنده شدم) و از او خداحافظى نمودم در حالى‏كه بر روى زمين هيچ كس برايم محبوب‏تر از او و پدرش نبود. «1» ب- شجاعت‏
دلاورى آن حضرت در مقابله با ظالمان، غير قابل انكار است. مطالعه و دقت در رفتار و نحوه جنگ آن حضرت در روز عاشورا، مثل نظم دادن به لشكر، رعايت اصول نظامى، كندن خندق دور خيمه‏ها و آتش روشن كردن در آن، نزديك هم بودن خيمه‏ها، همه نشان از نباختن روحيه، اميد و ثبات فكرى آن حضرت دارد.
راوى مى‏گويد:
______________________________
 (1). منتهى الآمال، ج 1، ص 532
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 «هرگز شكسته و تنها مانده‏اى را نديدم كه فرزندان و خاندان و يارانش را كشته باشند و با اين حال، دلدارتر و شجاعتر از حسين عليه السلام باشد. چون جنگجويان بر او حمله مى‏كردند. آنچنان دلاورانه بر ايشان تاخت كه به‏سان گلّه بز مى‏رميدند (و با اينكه) سپاه دشمن سى‏هزار نفر بود (آن جناب) آنچنان به آنها يورش مى‏برد كه همچون انبوه ملخ‏ها از هم گسسته و پراكنده مى‏شدند، باز به‏جاى اول برگشته مى‏فرمود: لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.» «1» ج- غيرت دينى‏
لحظه‏اى از اصول و مبانى خود در برابر ظالمان و بدعت‏گذاران كوتاه نيامد تا آنجا كه از مال و جان خود نيز گذشت. در روز عاشورا با صداى بلند فرمود:
 «هرگز دست ذلّت (تسليم و بيعت) به شما نخواهم داد و مانند غلامان، اقرار به گناه نمى‏كنم (چراكه) خداوند و رسول او و اهل ايمان به آن راضى نيستند.» «2» د- جوانمردى‏
قبل از واقعه كربلا، حرّبن يزيد رياحى با هزار نيروى نظامى راه را بر امام حسين عليه السلام كه در مسير كربلا در حركت بود، بست ولى امام حسين عليه السلام ملاحظه كرد كه سپاه دشمن از تشنگى سخت در عذاب‏اند. به جوانان خود فرمان داد، شتاب كنند و به آنها و اسبهايشان آب دهند. على‏بن طعان محاربى مى‏گويد:
 «من آخرين نفر از سپاه حرّ بودم كه به آنجا رسيدم، تشنگى بر من و مركبم چيره شده بود، چون حسين عليه السلام حال عطش من و مركبم را ديد، امر كرد تا شتر خود را بخوابانم، شتر را آب دادم و آن حضرت خود شخصاً با دست مباركش مشك آب را به دهان من گذاشت و سيرابم كرد.» «3»
______________________________
 (1). فى رحاب النبى، ج 8، ص 316
 (2). بحارالأنوار، ج 45، ص 7
 (3). همان، ج 44، ص 376
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علم و دانش‏
گستره علم و آگاهىِ آن حضرت را از رفتارها و گفتارهاى او، كه در قالب كلمات قصار، خطبه‏ها، پاسخ به پرسش‏ها و نامه‏ها آمده است، به‏خوبى مى‏توان يافت. همان‏طور كه در پاسخ پرسشهايى كه پادشاه روم در مورد كهكشان و برخى از مسائل تكوينى ديگر از امام كرد، حضرت ضمن جواب به آنها، به دانش و احاطه فراوان خود نسبت به آيات آفاقى و انفسى چنين اشاره مى‏فرمايند:
 «چيزهايى پرسيدى كه در مقايسه با منتهاى علم من، چونان خسى در گستره ناپيداى دريا هم نيستند.» «1» اخبار غيبى آن حضرت نيز دليل ديگرى بر فراوانى دانش آن حضرت است. مانند خبر شهادت خود به دست امويان در كربلا، شهادت فرزندان امام حسن عليه السلام و امثال آنها.
عبداللَّه بن عباس مى‏گويد:
 «در حضور امام حسين عليه السلام نشسته بودم كه عرب باديه نشينى وارد شد و عرض كرد: شترم گم شده است و چيزى جز آن ندارم. تو فرزند پيامبرى، مرا به آن راهنمايى كن. حضرت فرمود: به فلان‏جا برو، شترت آنجاست و در برابر او شيرى ايستاده است. آن مرد به آن ناحيه رفت و شتر خود را همانگونه كه حضرت فرموده بود يافت.» «2» بهترين وسيله براى دست‏يابى به‏گوشه‏اى از علوم بى‏كران آن حضرت، دعاى عرفه است. اين دعا در فرهنگ معصومين عليهم السلام، گذشته از راز و نياز با خداوند و ابراز بندگى و نيازمندى به درگاه الهى، شرح حالى است از ميزان آگاهى نسبت به حقايق هستى و پديدآورنده آنها و ارتباط آنها با يكديگر و با خداوند. بنابراين، دعا براى دعا كننده، هم‏
______________________________
 (1). فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام، ص 717
 (2). همان، ص 713
ره توشه عتبات عاليات، ص: 215
ابراز بندگى است و هم اخبار از حقايق و اين از ويژگى‏هاى معصومين عليهم السلام است. دعاى عرفه نيز چنين است كه در آن، حسين عليه السلام ميزان علم و آگاهى خود را نسبت به خداوند، اسماء و صفات، ويژگيها و افعال خداوند، ارتباط آنها با خدا، برنامه‏هاى سعادت بخش در سيرالى‏اللَّه، مراتب بندگان عارف و ... را به نمايش مى‏گذارد.
در طليعه دعا، كه عرض مى‏كند: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لِقَضَائِهِ دَافِعٌ وَ لا لِعَطَائِهِ مَانِعٌ وَ لا كَصُنْعِهِ صُنْعُ صَانِعٍ ...»؛ «سپاس خدايى را سزاست كه براى قضايش دافعى نيست و براى عطايش مانعى و هيچ اثرى همچون اثر او نيست»
و يا در اثناى دعا عرض مى‏كند: «... تُسَبِّحُ لَكَ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ...»؛ «هفت آسمان تسبيح مى‏گويد و هفت زمين و هر كه در آنهاست نيز تسبيح‏گويند و همه چيز تسبيح‏گوى تو هستند.» اين كلمات و كلمات ديگر دعا، همه نشانگر آن است كه امام حسين عليه السلام به آن حقايق دست پيدا كرده و از ويژگى‏هاى آنها آگاه است و اندكى از بسيار، در كلامش موج مى‏زند.
معجزات و كرامات‏
ارتباط ويژه امام حسين عليه السلام با پروردگار متعال، موجب احاطه او بر عالم تكوين و اسرار هستى شده بود كه گاه در جهت صلاح امت اسلامى، از سلطه خود بر علل و اسباب، به صورت كرامات و معجزات استفاده مى‏كرد كه تاريخ نمونه‏هايى از آنها را ثبت و ضبط كرده است.
سخن گفتن طفل شيرخوار
صفوان بن مهران گويد:
 «از امام صادق عليه السلام شنيدم كه فرمود: در زمان امام حسين عليه السلام دو نفر درباره مادر و فرزندى، با هم كشمكش داشتند، هر كدام مى‏گفتند: اين از آنِ من است.
در آن هنگام گذرِ امام حسين عليه السلام بر آن دو افتاد و پرسيد: درباره چه‏چيزى به‏
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همديگر ناسزا مى‏گوييد؟ يكى گفت: اين زن از آنِ من است. ديگرى نيز گفت: اين بچه از آن من است. حضرت به اولى فرمود: بنشين و خطاب به آن زن فرمود:
اى زن، پيش از آنكه خدا آبرويت را ببرد، واقعيت مطلب را بگو، عرض كرد: اين مرد شوهر من است و اين بچه نيز از آن اوست و آن مرد (دومى) را نمى‏شناسم.
حضرت (خطاب به پسربچه) فرمود: اى كودك، اين زن چه مى‏گويد؟ به اذن خداى متعال سخن بگو. طفل (به سخن آمد و) گفت: من نه فرزند اين هستم و نه فرزند آن و پدرم چوپانى است كه در فلان قبيله است. حضرت فرمان داد تا زن را عقوبت كنند.
حضرت صادق عليه السلام فرمود: پس از آن، ديگر كسى نشنيد كه آن پسربچه (در آن سن) سخن گويد.» «1» از ميان رفتن تب‏
زرارةبن اعين مى‏گويد: امام صادق عليه السلام از پدران بزرگوار خود نقل كرده است:
 «امام حسين عليه السلام به عيادت مريضى تب دار (عبداللَّه بن شدّاد ليثى) رفت، چون از در وارد شد، تب او زايل شد. عرض كرد: حسين جان! خشنودم از اين كرامات كه به شما عطا شده است. تب از شما مى‏گريزد! امام فرمود: به خدا سوگند، خداى سبحان هيچ چيزى را نيافريده مگر آنكه فرمانبرى از ما را به آن دستور داده است.» «2»
فعاليتهاى سياسى‏
امام حسين عليه السلام در هيچ‏يك از مراحل زندگى خود؛ چه پيش و چه پس از امامتِ خود، نسبت به مسائل سياسى بى‏تفاوت نبود و همواره به صورت‏هاى مختلف به انتقاد،
______________________________
 (1). بحارالأنوار، ج 44، ص 184
 (2). همان، ص 183
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افشاگرى و روشن‏گرى در مورد مفاسد حكّام غاصب مى‏پرداخت. آن حضرت در زمان امام حسن عليه السلام، تابع آن امام هُمام بود و بنابر شرايط صلح امام حسن عليه السلام، اقدام عملى بر ضدّ معاويه، كه غاصب حكومت و خلافت بود، نكرد ولى در زمان امامت خود كه از سال پنجاهم هجرى آغاز شد و ده سالِ آن همزمان با تداوم غصب خلافت توسط معاويه بود، اقدامات سياسى ويژه و حساب شده‏اى عليه سياستهاى حكومتى در جهت حفظ اسلام و مسلمانان از انحراف انجام داد.
معاويه، به نام اسلام و خليفه مسلمين، بر جان و مال و عقيده مردم مسلّط شد و به احياى تبعيض‏هاى نژادى و رقابتهاى قبيله‏اى پرداخت. به جعل احاديث و تفسير و تأويل آيات قرآن براى وجهه شرعى بخشيدن به حكومت خود اقدام كرد. به ترويج فرقه‏هاى باطل؛ نظير جبريه و مرجئه، براى تضعيف مبانى اعتقادى مسلمانان دست زد. مسلمانان را نسبت به مكتب علوى، كه منادى اسلام راستين بودند، بيگانه كرد و اهل‏بيت را در نظر آنان ظالم جلوه داد و بالاخره افراد مؤثر، متفكّر و متديّن مانند حجربن‏عدى، عمرو بن حمق خزاعى را به قتل رسانيد. «1» و اما اقدامات سياسى آن حضرت در زمان معاويه عبارت بودند از:
1. انتقاد و افشاگرى‏
امام حسين عليه السلام با خطبه‏ها و نامه‏هاى فراوان به معاويه، انزجار خود را نسبت به فعاليتهاى او اعلام كرد و بارها نسبت به بدعت‏گذارى‏ها، مفاسد مالى، كشتار شيعيان و به‏ويژه معرفى يزيد به عنوان وليعهد، به شدت معترض شد و اذهان آزادى خواهان را متوجه انحراف حكومت معاويه كرد. نمونه‏اش پاسخ نامه آن حضرت به معاويه است كه در آن نوشت:
 «افراد ظالمى كه اطراف تو را گرفته‏اند، داخل در حزب ستمكاران و اعوان شيطان‏اند. آيا تو حجربن‏عدى و اصحاب او را كه از اهل عبادت و زهد بودند
______________________________
 (1). سيره پيشوايان، ص 146
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نكشتى؟ حجر و ياران او براى دفع بدعت و امر به معروف و نهى از منكر قيام كردند و تو از روى ظلم آنان را كشتى. آيا تو قاتل عمرو بن حمق، كه از شدت عبادت پيشانى‏اش پينه بسته بود، نيستى؟ ... تو ادعا نكردى كه «زياد» فرزند ابوسفيان است و حال آنكه پيامبر فرمود: «الولد للفراش» و تو او را بر مردم مسلّط ساختى و او بر مسلمانان سخت گرفت و پاى آنان را بريد و آنان را بر شاخه‏هاى درخت آويخت ...
تو اكنون كودكى (يزيد) را براى امارت و حكومت اختيار كرده‏اى كه همواره شراب مى‏خورد و با سگ‏ها بازى مى‏كند و من مى‏بينم كه خود را به هلاكت انداختى و دينت را نابود كردى و ملت را خوار ساختى.» «1» آن حضرت در مدينه، در حضور معاويه نسبت به ولايت‏عهدى يزيد اعتراض كرد و خطاب به معاويه فرمود:
 «آنچه درباره كمالات يزيد و لياقت وى براى اداره امور امّتِ اسلامى گفتى فهميدم. تو يزيد را چنان توصيف كردى كه گويى شخصى را مى‏خواهى بشناسانى كه زندگى او بر مردم پوشيده است ... نه، يزيد آنچنانكه بايد خود را نشان داده و باطن خود را آشكار ساخته است ... يزيد چون سگ‏باز، كبوتر باز و بوالهوسى است كه عمرش را با ساز و آواز و خوشگذرانى سپرى مى‏كند.» «2» 2. احقاق حق‏
امام حسين عليه السلام در جهت تضيف حكومت معاويه و تقويت بنيه مالى مخالفان حكومت او، گه‏گاه دست به مصادره اموال عمومى مى‏زد. در تاريخ آورده‏اند كه آن حضرت اموالى را كه از يمن براى معاويه مى‏بردند تصرف كرده و آن را ميان نيازمندان بنى‏هاشم و ديگران تقسيم نمود سپس به معاويه نوشت:
______________________________
 (1). بحارالأنوار، ج 44، ص 212
 (2). الامامة و السياسه، ج 1، ص 184
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 «از حسين‏بن على به معاويةبن ابى‏سفيان. اما بعد، گذر كاروانى بر ما افتاد كه اموال و پوشاك و عنبر و عطرهايى را براى تو مى‏آورد تا آنها را در خزائن دمشق بسپارى و پس از نوشيدن (وتصرّف) نخستين خود، آنها را به فرزندان پدرت بخورانى. من به آن نياز داشتم و آن را تصرف كردم، والسلام.» «1» 3. تربيت ياران‏
امام حسين عليه السلام از روزهاى نخستين امامت خويش، به تربيت ياران و اصحاب آگاه و امين در جهت حفظ حريم مكتب اسلام پرداخت. آن حضرت در ضمن نامه‏ها و سخنرانى‏هاى خود، به آماده سازى افرادش مى‏پرداخت و هنگامى كه خطابه‏اى ايراد مى‏كرد، از حاضران مى‏خواست تا مطالب را به ديگران برسانند و نيز با بزرگان و صاحبان نفوذ عراق و حجاز در ارتباط بود. عمرو بن عثمان، جاسوس معروف دستگاه اموى در مدينه طى گزارشى به معاويه چنين نوشت:
 «چندى است جمعى از مردان عراق با حسين‏بن على ديدارهاى مرموز دارند، به‏علاوه خود اطلاع يافته‏ام كه افراد سرشناس حجاز نيز وقت و بى‏وقت با وى در تماس هستند. دور نيست كه نتيجه اين گفت و شنودهاى سياسى، بعدها به صورت طوفانى جلوه كند.» «2»
قيام حسينى‏
با مرگ معاويه در سال 60 هجرى‏ «3» فرزندش يزيد، بنابر تمهيداتى‏كه معاويه از پيش به عمل آورده بود، خلافت را به عهده گرفت و در اين زمان حسين عليه السلام شرايط قيام مسلّحانه بر ضدّ حكومت بنى‏اميه را مهيّا ديد و آن زمينه‏ها كه لابلاى سخنان‏
______________________________
 (1). فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام، ص 278
 (2). راهنماى تبليغ، ش 4، ص 57
 (3). فى رحاب النبى، ج 8، ص 73
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امام حسين عليه السلام در طول حركت خود، بر ضدّ بنى‏اميه به وفور آمده است.، خلاصه‏اش دورى مسلمانان از دين (قرآن و سنت نبوى) بود كه در سه موضوع كلّى قابل طرح است:
الف- عوام و توده مردم‏
بعد از وفات پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله، مردم به خاطر آموزه‏هاى غلط از ناحيه خلفا، روزبروز از دين فاصله گرفتند به‏طورى كه در مرز زمان جاهليت قرار گرفتند و فرهنگ جاهليت ريشه‏هاى خود را در فرهنگ و جان مردم محكم مى‏كرد و مظاهر آن در برنامه‏هاى زندگى مردم نمودار شد.
1. دنياگرايى‏
خلفا به‏ويژه عثمان و معاويه، مردم را به دنياگرايى و دنيامحورى سوق دادند؛ به‏طورى كه براى رسيدن به آن، حاضر به هر كارى، حتى قتلِ بهترين انسان‏ها بودند.
همان‏طور كه عبداللَّه بن عمربن خطاب و عمربن عبدالرحمن مخزومى در مكه به‏طور جداگانه در محضر امام حسين عليه السلام به اين مسأله تصريح كردند و گفتند: مردم به‏ويژه مردم مكه و كوفه، بندگان پول و دنيا هستند و به خاطر رسيدن به آن، با تو دشمن خواهند شد.
همچنين عمربن سعد دليل مخالفت خود با امام حسين عليه السلام را حفظ اموال خود و رسيدن به آرزوهاى دنيايىِ بيشتر معرفى مى‏كند. «1» 2. قساوت قلب و حرام خوارى‏
امام حسين عليه السلام مردم زمان خويش را به مردم زمان بنى‏اسرائيل تشبيه مى‏كند كه اينان در قساوت قلب مانند آنان هستند. «2» همانطور كه ريشه حق‏گريزى آنان را لقمه حرام و قساوت قلب آنان معرفى مى‏كند:
______________________________
 (1). فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام، صص 362 و 373
 (2). همان، ص 487
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 «وَ مُلِئَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ فَطَبِعِ اللَّهُ عَلىَ قُلُوبِكُمْ ...».
 «شكمهاى شما از حرام پرگشته و خداوند بر دلهاى شما مهر زده است.»
3. گرايش به باطل‏
آن‏حضرت در روز عاشورا خطاب به لشكر يزيد، ماهيت آنان را چنين بيان مى‏كند:
 «و (شماييد) تخريب‏كنندگان قرآن وخاموشگران سنت رسول‏اللَّه صلى الله عليه و آله وكشندگان فرزندان انبيا و نابود كنندگان خاندان اوصيا ... شما بر پسر حرب (ابوسفيان و معاويه) و پيروانش تكيه مى‏كنيد و ما را تنها مى‏گذاريد.» «1» ب- خواص‏
از ويژگى‏هاى خواص در زبان امام حسين عليه السلام، بى‏خبرى نسبت به اوضاع زمان، بى‏تفاوتى، دنياگرايى و ترس از كشته شدن بود كه موجب تسلّط بيشتر بنى‏اميه بر مسلمانان شد. «2» ج- غصب خلافت‏
امام حسين عليه السلام بنابر تصريح پيامبر، خلافت را حق مسلّم خود مى‏دانست و بنابر قرارداد صلح ميان امام حسن عليه السلام و معاويه، بايد اين مقام بعد از مرگ معاويه به آن حضرت مى‏رسيد. از اين رو خلافت يزيد شرعاً و قانوناً غصب بود و امام حسين عليه السلام بر خود لازم مى‏ديد تا بر ضدّ او قيام كند و از طرفى بر اساس معيار شايسته سالارى، آن حضرت خود را برتر از يزيد و امثال او مى‏دانست؛ همانطور كه خطاب به «وليد بن عتبه» كه از امام حسين عليه السلام براى يزيد درخواست بيعت مى‏كرد، فرمود:
 «يزيد مردى تبهكار، شرابخوار و كشنده انسان‏هاى محترم (و پاك) است و
______________________________
 (1). فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام، ص 473
 (2). سخنان حسين بن على عليه السلام، ص 288
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آشكارا گناه مى‏كند و مثل من، با چون او هرگز بيعت نخواهد كرد. ليكن ما صبح مى‏كنيم و شما نيز صبح كنيد، ما انتظار مى‏كشيم و شما نيز انتظار بكشيد تا (ببينيم) كدام يك به جانشينى رسول‏خدا به بيعت سزاوارتريم.» «1» امام حسين عليه السلام بيعت با يزيد را زير بار ذلّت و بردگى رفتن، مخالفت با فرمايش رسول‏اللَّه صلى الله عليه و آله مى‏دانست كه فرمود: «خلافت بر خاندان ابوسفيان حرام است» «2» و از طرفى حكومت يزيد را جز تباهى، فساد و دورى مردم از دين و برگشت به جاهليت، چيز ديگرى نمى‏ديد، از اين رو، خود را مهيّاى قيام بر ضدّ بنى‏اميه كرد.
اهداف قيام‏
هدف قيام امام حسين عليه السلام، اصلاح جامعه اسلامى از وجود انواع فساد مالى، سياسى، فرهنگى اجتماعى و دينى بود. آن حضرت خود در اين زمينه مى‏فرمايد:
 «من از روى هوى و سركشى و تبهكارى و ستمگرى قيام نكردم. تنها انگيزه من، سامان بخشى به كار امت جدم رسول خداست، مى‏خواهم به نيكى‏ها فرمان دهم و از بدى‏ها بازدارم و روش جدّ خود و پدرم على‏بن ابى‏طالب عليه السلام را دنبال كنم.» «3» و باز مى‏فرمايد:
 «اينان مردمى پابرجا در پيروى شيطان‏اند و به فرمان خداى رحمان عمل نمى‏كنند و در زمين فساد را رواج داده، حدود خداوندى را لغو كرده‏اند. شراب مى‏نوشند و اموال فقرا مساكين را ويژه خود ساخته‏اند و من سزاوارترم كه به يارى دين خدا برخيزم و آيين او را گرامى داشته، در راهش جهاد كنم.» «4»
______________________________
 (1). فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام، ص 320
 (2). بحارالأنوار، ج 44، ص 312
 (3). بحارالأنوار، ج 44، ص 329
 (4). فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام، ص 379
ره توشه عتبات عاليات، ص: 223
و يا مى‏فرمايد:
 «هان! اى مردم، همانا رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: هركه فرمانرواى ستمگرى را ببيند كه حرام‏هاى خدا را حلال مى‏شمرد، پيمان خدا را مى‏شكند، با سنت رسول‏اللَّه صلى الله عليه و آله مخالفت كرده، در ميان بندگان خدا با گناه و تجاوز رفتار مى‏كند و او با كردار و گفتار خود بر او نشورد، بر خداست كه او را در جايگاه (پست و عذاب آور) آن ستمگر درآورد. بدانيد اينان به پيروى شيطان چسبيده و اطاعت خداى رحمان را ترك گفته، شبهه‏ها را آشكار ساخته، حدود الهى را تعطيل كرده، بيت‏المال را به انحصار خود درآورده، حرام خدا را حلال و حرام خدا را حرام ساخته‏اند و من از هركس ديگر سزاوارترم كه بر اينان بشورم و در برابرشان بايستم.» «1» آن حضرت در منا فرمود:
 «پروردگارا! اين حركت نه به خاطر رقابت بر سر حكومت و قدرت و نه به منظور به دست آوردن مال دنياست، بلكه به خاطر آن است كه نشانه‏هاى دين تو را به مردم نشان دهم و اصلاحات را در كشور اسلامى اجرا كنم تا بندگان ستمديده‏ات از چنگال ظالمان در امان باشند و واجبات و احكام و سنتهاى تعطيل شده تو دوباره اجرا گردد.» «2»
آثار قيام حسينى عليه السلام‏
حركت خونين امام حسين عليه السلام بر ضدّ ظلم و فساد بنى‏اميه، آثار مثبت و فراوانى در جهان اسلام و حتى در دنياى غير مسلمان، در دورانهاى گوناگون، در پى داشت كه به‏طور خلاصه به آنها اشاره مى‏شود:
1. ايجاد جرأت امر به معروف و نهى از منكر.
______________________________
 (1). فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام، ص 404
 (2). تحف‏العقول، ص 237
ره توشه عتبات عاليات، ص: 224
نمونه آن قيام مردم مدينه در سال 63 هجرى، قيام توّابين در سال 65 به رهبرى مختار ثقفى، قيام زيد بن على عليه السلام در سال 121 در كوفه، قيام يحيى‏بن زيد در خراسان و قيام‏هاى علويان در مازندران و قيام سربداران است.
2. افشاى ماهيت بدعت گذاران.
3. قطع نفوذ بنى‏اميه بر افكار مردم.
4. توجه مردم به اهل‏بيت عليهم السلام.
5. زنده شدن روح مقاومت در برابر مفاسد.
6. احساس شرمسارى در جامعه به خاطر يارى نكردن حق و كوتاهى در انجام وظيفه.
7. ايجاد روحيه شهادت‏طلبى.
8. احياى فضايل و خوبى‏ها و نشان دادن چهره زشت بدى‏ها.
پيام‏هاى حركت حسينى عليه السلام‏
مطالعه در گفتار و رفتار امام حسين عليه السلام در طول حركت عليه حكومت يزيد، داراى پيام‏هاى مهم و قابل توجهى است كه عمل به آنها توسط مسلمانان، هدف امام عليه السلام از قيام را تأمين خواهد كرد:
1. اطاعت از رهبرى.
2. حفظ ارزش‏ها.
3. حساسيت نشان دادن در برابر افكار انحرافى.
4. لزوم طرد نامحرمان از اركان حكومت.
5. عمل به وظيفه به عنوان يك اصل.
آن حضرت در روز عاشورا خطاب به دشمنان فرمود:
 «آگاه باشيد كه من اتمام حجت كردم و نويدتان دادم با همين آمادگىِ ناچيز و يارانِ اندكِ خود، با شما پيكار مى‏كنم. سپس اين اشعار را سرود: اگر دشمن را
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بشكنيم كه پيروزيم و اگر مغلوب شويم باز شكست نخورده‏ايم كه در خوى ما ترس نيست بلكه اين اجل و نوبت واپسين است.» «1» 6. لزوم رعايت تقوا.
آن حضرت در روز عاشورا خطاب به ياران، آنان را به رعايت تقوا سفارش مى‏كند و مى‏فرمايد:
 «توشه برگيريد كه بهترين توشه تقواست، پس تقواى الهى پيشه خود سازيد كه اميد است رستگار شويد.» «2» 7. اهميت دادن به حق‏الناس.
امام حسين عليه السلام پيش از حركت، كسى را مأمور كرد تا در ميان يارانش ندا دهد كه هر كس بدهى دارد (و حق مردم بر گردن اوست) نبايد با من به پيكار آيد، هركس با بدهى بميرد و راهى براى پرداخت آن نينديشيده باشد، در آتش درآيد. «3» 8. اهتمام به نماز.
9. زير بار ذلّت نرفتن.
10. بندگى خدا را مهم شمردن.
11. صبر و استقامت.
امام حسين عليه السلام بارها، ياران خود را، با اينكه بهترين انسان‏هاى روى زمين بودند، به صبر و استقامت دعوت كرد و اين نشان مى‏دهد كه صبر و استقامت شرط لازم موفقيت در راه حسين عليه السلام است.
12. لزوم امر به معروف و نهى از منكر
13. شهادت‏طلبى، جوانمردى، شجاعت و دلاورى، ايثار و گذشت و وفادارى از
______________________________
 (1). فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام، ص 474
 (2). فرهنگ جامع سخنان امام حسين عليه السلام، ص 468
 (3). همان، ص 467
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لوازم حسينى بودن است.
14. حفظ دين (قرآن و سنت نبوى) بهاى سنگينى دارد و گاه براى آن بايد از جان و مال گذشت.
15. اصلاح جامعه امكان ندارد مگر آنكه اصلاح‏گران خود قبلًا اصلاح شده باشند.
16. حاكم اسلامى بايد عادل، متّقى و ملتزم به دستورات دين باشد. همانطور كه فرمود: زمانى كه كسى مثل يزيد عهده‏دار حكومت باشد، بايد فاتحه اسلام را خواند. «1» و باز در پاسخ نامه مردم كوفه نوشت: به جانم سوگند، كسى شايستگى امامت را دارد كه جز به قرآن حكومت نكند و بر هواى نفس خويش غالب باشد و خويشتن را وقف دين كند. «2» 17. دنياگرايى و دنيامدارى، آفت حسينى بودن است.
18. زنده بودن مهم نيست، چگونه زنده بودن مهم است.
حركت امام به سوى كربلا
بعد از مرگ معاويه، يزيد خلافت را غصب كرد و از مسلمانان با نيرنگ و زور بيعت گرفت. امام حسين عليه السلام از بيعت با او خوددارى كرد. آن حضرت در شامگاه 28 رجب سال 60 هجرى از مدينه خارج و براى اداى مناسك حج به مكه وارد شد. خبر بيعت نكردن و نيز ورود آن حضرت به مكه به گوش مسلمانان، به‏ويژه مردم كوفه رسيد. آنان نامه‏هاى بسيارى به امام نوشتند و از آن حضرت درخواست كردند تا به كوفه آمده، زمام امور را به‏دست گيرد و آنان متعهد شدند تا او را يارى كنند. حضرت، پسر عمو و نماينده خود مسلم‏بن عقيل را براى آزمايش وفادارى آنان به‏كوفه فرستاد ولى آنان او را تنها گذاشتند.
امام در مكه احساس امنيت نكرد و در روز هشتم ذى‏حجه، مكه را به طرف عراق ترك‏
______________________________
 (1). تحف العقول، ص 17
 (2). باقر شريف قرشى، حيات الامام الحسين عليه السلام، ص 277
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كرد و بعد از طى منازل بسيار، در روز پنجشنبه، دوم ماه محرم سال 61 هجرى، به سرزمين كربلا رسيد. سپاه يزيد از شاميان و كوفيان راه را بر او بستند. آن شب‏پرستان در روز دهم ماه محرم، چنگال بر چهره آفتاب تابناك امامت زدند و خون پاك آن حضرت و 72 يار باوفايش را بر زمين داغ كربلا ريختند، به خيال اينكه شهادت آن حضرت، رفع همه موانع بر سر راه دنياگرايى و دنياپرستى آنان است.
زيارت حسين عليه السلام‏
معصومان عليهم السلام بر زيارت، گريه، احيا وبزرگداشت نام حسين عليه السلام بسيارتأكيد كرده‏اند؛ چه‏اينكه، عاشورا ومحرّم، مشعلى‏است فروزان برسر راه تمام آزادى خواهان و حق‏طلبان و نماد و مظهرى است جاودانه براى ظلم ستيزان و عدالت خواهان، كه هركس اين ارتباط را با تفكّر و تأمل برقرار كند، به اهداف عالى محرّم و عاشورا بيشتر نزديك شده است.
و اما گريه بر حسين عليه السلام گريه پيوند و عهد و اعلان آمادگى درونى براى فرمانبرى و اطاعت از آن حضرت است. ريختن اشك، اعلام وفادارى نسبت به اهداف مقدس حسين‏بن على ابراز پيوند با مكتب و راه اوست. گريه براى حسين عليه السلام براى حسينى شدن است؛ چه اينكه، گريه زبان گوياى دل، احساسات پاك، علايق و تمايلات درونى دوستدار حسين است كه آن حضرت و راه او را با تمام وجود خواستار است.
گريه هم علامت است و هم علت، علامت پيوند است و علّتِ آمادگى بيشتر براى مبارزه با فساد و سببِ اميدوارى است براى رسيدن به هدف و آمادگىِ عاطفى است براى هرگونه فداكارى و ايثار در راه حسين عليه السلام. زيارت و گريه، نوعى تبرّى و اعلان انزجار و تنفّر از هرگونه منكر، نفاق، كفر و بدعت است؛ چرا كه اشك بر سيدالشهدا و شهيدان بزرگ، اشتياق به شهادت را به همراه دارد و خوى حماسه را در وجود انسان زنده مى‏كند و در جامعه‏اى كه افراد آن چنين باشند، جايى براى بدعت، كفر، نفاق و هرگونه انحراف نخواهد ماند.
كيفيت زيارت امام حسين عليه السلام، كه در مفاتيح‏الجنان به تفصيل ذكر شده، داراى‏
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ثواب بسيار است؛ از جمله آنكه، زيارت آن حضرت معادل حج، عمره، جهاد در راه خدا، باعث مغفرت و اجابت دعاها، موجب طول عمر، حفظ بدن از بلاها و زيادى روزى، رفع غم و آمرزش گناهان و ... مى‏شود. «1» گريه براى حسين عليه السلام داراى آثار فردى و اجتماعى بسيارى است كه به چند روايت بسنده مى‏شود:
1. بخشش گناهان‏
قالَ الرِّضا عليه السلام: «فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ، فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ ...»؛ «2» «براى مثل حسين عليه السلام بايد گريه كنندگان گريه كنند؛ چرا كه گريه بر آن حضرت، گناهان بزرگ را محو مى‏كند.»
2. درود خدا
قالَ رَسُولُ‏اللَّه صلى الله عليه و آله: «أَلا وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْباكِينَ عَلَى الْحُسَينِ رَحْمَةً وَ شَفَقَةً»؛ «3» «آگاه باشيد كه خداوند بر گريه كنندگان براى حسين عليه السلام از روى رحمت و مهربانى درود مى‏فرستد.»
3. طلب مغفرت از ناحيه حسين عليه السلام‏
قالَ الصّادِق عليه السلام: «إنَّهُ لَيَرى‏ مَنْ يَبْكِيهِ فَيَسْتَغْفِرُ لَهُ رَحْمَةً لَهُ». «4» «همانا حسين عليه السلام كسى را كه براى او گريه مى‏كند، مى‏بيند و به خاطر رحمت بر او برايش استغفار مى‏كند.»
______________________________
 (1). مفاتيح‏الجنان، زيارت امام حسين عليه السلام.
 (2). بحارالأنوار، ج 44، ص 284
 (3). همان، ص 34
 (4). همان، ج 25، ص 376
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4. دورى از جهنم‏
 «قال اللَّه سبحانه لموسى عليه السلام: «يا مُوسى‏ ... وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ بَكَى أَوْ أَبْكى أَو تَبَاكَى، حَرَّمْتُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ».
 «اى موسى، بدان‏كه هركس براى حسين گريه كند يا بگرياند، يا وانمود به گريه كردن كند، بدنش را بر آتش حرام كردم.» «1» 5. شادمانى در قيامت‏
قالَ رَسُولُ‏اللَّه صلى الله عليه و آله: «يا فاطِمَةُ كُلُّ عَينٍ باكِيةٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ، إِلّا عَينٌ بَكَتْ عَلى‏ مُصَابِ الْحُسَيْنِ فَإِنَّها ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ «2» بِنَعِيم الْجَنَّةِ». «3» «اى فاطمه، هر چشمى در روز قيامت گريان است، مگر چشمى كه براى مصيبت حسين عليه السلام گريه كرده باشد كه به وسيله نعمتهاى بهشت خندان و شادمان خواهد بود.»
______________________________
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